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 گروه فرهنگ و ادبیات

نوشــتن از امــام رضــا(ع)، یکــی از چهارده معصوم محبوب 
پنجره 
فولاد

شــیعیان و حتــی غیرشــیعیان، چــه باهــدف آشــنا 

ســاختن خواننــده بــا تاریــخ زندگــی و شــهادت حــضرت 

باشــد و چــه به قصــد آموخــتن و پــرورش بــا بهره گیــری از ســیره امــام(ع)

بــه دو شــکل ممکــن اســت. گاه نویســنده رویکــردی علمــی و پژوهشــی 

در پیــش می گیــرد و بــه منابعــی چــون تاریــخ و اخــلاق و... دســت می یــازد.

امــا گاهــی نیــز نویســنده آفرینشــگر و هنرمنــد اســت و بــا ســود بــردن 

از ادبیــات داســتانی دربــاره امــام هشــتم می نویســد. خلــق رمــان برپایــه 

زندگــی و فضایــل حــضرت، افــزون بــر جذابیــت و سرگرم کنندگــی، ویژگــی 

دیگــری هــم دارد: تأثیرگــذاریِ احتــمالا مانــدگار؛ اتفاقــی کــه بــه مــدد 

ادبیــات و روایــت رخ می دهــد. برخــی داستان نویســان چنیــن آثــاری را 

ــن  ــان از ای ــه رم ــی س ــنبه امام رضای ــن چهارش ــد و در ای ــه کرده ان عرض

مصداق هــا را معرفی می کنیم.
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آبی ها»؛ جست وجوی زکریای رومی»

رمان دوجلدی «آبــی ها» روایتی تاریخی دربـاره روزگار 

امام هشتم شیعیان است. مرحوم سعید تشکری،

نویسنده مشهدی این رمان، با آمیختن تاریخ و تخیل 

دست به آفرینش ماجراهایی می زند که قهرمان آن یک 

پزشک مسیحی به نام زکریای رومی است. زکریا دلبسته 

شهرش حران است؛ اما هنگامی که نامه هارون الرشید،

خلیفه عباسی، مبنی بر احضار خود را دریافت می کند 

چاره ای نمی بیند جز ترک دیار. خلیفه فرستادگانی 

برای مشایعت پزشک راهی شهر او کرده است، اما 

زکریا با پنهان کاری به دنبال تغییر مسیر است. او 

می خواهد به مدینه برود تا فرزند پیامبر مسلمانان،

علی بن موسی الرضا(ع)، را زیارت کند. زکریای رومی 

در کشمکش با اهالی کیش خود -مسیحیت- و آن ها 

که مدعی کیش تازه تری – اسلام – هستند، ماجراهای 

رمان را پیش می برد و از این طریق تصویری از آن زمانه 

مهم تاریخ جهان به دست داده می شود. کتاب را 

انتشارات به نشر در دو جلد ۱۲۸ و ۱۴۴ صفحه ای 

به چاپ رسانده است. در بخشی از آن آمده است:

«روزهای زیادی گذشته بود و علی بن شعیب همچنان 

برای یافتن همو که مولایش فرمان داده بود، اطراف 

مدینه را می گشت. حتی تا شهرهای دورتر نیز رفته بود و 

پی جوی یافتن زکریا شده بود. زکریا اما سعی کرده بود 

هر جایی که می رسد، نشانی از خود به جای نگذارد.

ناشناخته به هر شهری و محله ای قدم گذاشته بود، اما 

خیلی ها می توانستند فرق میان زکریای رومی را با یک 

عرب به خوبی تشخیص دهند، هرچند لباس اعراب را 

پوشیده و سعی کرده باشد به لهجه آن ها صحبت کند.

علی بن شعیب باید به مدینه بازمی گشت و خبرهایی را 

که گرفته بود به گوش مولایش علی بن موسی می رساند.

در راه کاروانی را دید که اتراق کرده بودند. خستگی 

سفر و دوندگی های یافتن زکریا در این مدت حسابی 

بر او اثر کرده بود. می خواست که درد پاهایش را نادیده 

بگیرد، می خواست به روی خودش نیاورد که گاهی درد 

بی امانش می کند، می خواست تا نیافتن زکریای رومی 

همه درد جسم و جانش را بی خیال شود، اما امان از 

درد که این اجازه را به او نمی داد.»

به بلندای آن ردا»؛ روایت قاتل درباره مقتول معصوم»

«به بلندای آن ردا» رمانی است به روایت شخصیتی 

پلید برای آشنا ساختن خواننده با امامی معصوم.

سیدعلی شجاعی، نویسنده این کتاب، مأمون خلیفه 

مکار و شقاوت پیشه عباسی و کشنده امام رضا(ع) را 

به عنوان راوی داستان خود انتخاب می کند تا از نگاه 

او و به یاری کلمات، زندگی و زمانه امام(ع) را به نمایش 

درآورد. معشوق مأمون در بستر بیماری بنا می کند به 

اعتراف گرفتن از خلیفه تبهکار. اینکه مأمون چگونه امام 

هشتم(ع) را ولیعهد خویش خواند و در ادامه به آن گناه 

نابخشودنی، نوشاندن زهر به حضرت، رسید. شخصیت 

منفی داستان پیش معشوق و درواقع در برابر خواننده 

محاکمه می شود و با تلاشی مذبوحانه می خواهد خطای 

بزرگش را توجیه کند. این اثر را انتشارات نیستان در 

۱۵۶صفحه منتشر ساخته است. بریده ای 

از متن آن را بخوانید:

«غادیه باز بی رمق و باز به زمزمه:

- او به خویش نیامد، تو خواندی اش... تو 

نامه فرستادی... تو...

کنیزی را می خوانم و برف آب می خواهم از 

سرداب کاخ یا انبار برف یا هرجا و:

- تو که محرمی به نهان ترین اسرار این 

کاخ غادیه! میان تو و مهم ترین تصمیمات 

حکومت مرو، تنها پرده ای حجاب است.

هیچ کس را به این منزلت که تویی راه 

نیست، کدام همسر و وزیر و مشاورم، همیشه و در 

همه حال، به خلوت خلیفه راه دارد؟ چه کسی جز تو 

می تواند از محرمانه ترین وقایع، تنها به فاصله چند 

قدم باخبر باشد؟

غادیه کلافه از تب، با چشمانی پرخون خیره ام می ماند:

- این پاسخ من نیست عبدا...!

کنیز برف آب را می آورد و در طشت می ریزد و می خواهد 

که مشغول شود و اما مرخصش می کنم و فانوس را نزدیک 

می کشم و دنباله بلند دامن غادیه را کناری می زنم و 

خلخال ها درمی آورم و پاهایش را در طشت می گذارم:

- پاسخ تو همین است غادیه! خواندمش که امارتش 

بدهم؛ تو کی شنیدی از من که بخواهمش تا مرو را 

قتلگاهش کنم؟

اشک های غادیه باز تند بر گونه هایش می ریزد:

- او را چه حاجت به امارت و سیادتی که تو بدهی اش؟ 

خواندی اش چون تو محتاجش بودی! چون همه راه ها 

را بسته می دیدی... چون روزی نبود که خبر قیامی 

نرسد و شبی نبود که آسوده سر بر بالین...»

دخیل عشق»؛ داستانی امروزی از عشق به مولا»

«دخیل عشق» برخلاف دو کتاب قبلی، ماجراهای 

خود را بر روزگــار معاصر بنیاد گذاشته است. این 

رمان داستان زنی به نام صبوره است که به یک جانباز 

جنگ تحمیلی به نام رضا دل بسته است. او به ضریح 

صاحب نام جانباز دخیل می بندد؛ اما آنچه سرنوشت 

برایش تدارک دیده، هجران است. پس از رفتن رضا،

برای صبوره خواستگار از راه می رسد... این رمان به 

همت انتشارات کتاب جمکران در ۳۵۸صفحه چاپ 

«بادی در میان  شده است. و این هم قسمتی از آن:

شاخ و برگ های درخت توت می پیچد و خنکای نسیم 

آن به صورت صبوره می خورد.

- منو ببخشین. تو حرم خوب باهاتون حرف نزدم.

مثلا اومده بودم، از خودم بگم؛ اما نمی دونم چرا فقط 

دری وری گفتم.

دختر با دیــدن پروانه که از پشت پنجره بــرای او 

شکلک درمی آورد، خنده اش می گیرد و چادر گل دار 

صورتی اش را روی دهان می کشد. مرد رد نگاه او را 

می گیرد و می بیند زهره، بچه را از جلوی پنجره کنار 

می کشد. صبوره به ستون ایوان تکیه می دهد و به 

مرد نگاه می کند؛ به قدبلند و هیکل چهارشانه اش.

این بار رسول سرش را پایین می اندازد و نفسش را در 

سینه حبس می کند. زود وسط ایوان و کنار 

صبوره می نشیند تا نتواند دوباره براندازش 

کند. می ترسد سرووضعش دختر را بترساند.

همسر اولش همیشه می گفت او فقط یک 

غول عصبانی است.

- دلم می خواد آمنه رو ببینم.

- کنیز شماست.

- این طور نگین؛ بچه ها حساسن.

- دور و برَ من همیشه پرُ بچه بوده. خواهر 

و برادرهای کوچیکم، بعد بچه های برادر 

شهیدم؛ الانم سه تا بچه خودم.»

چگونگی استفاده از یارانه اعتباری
 خرید کتاب در نمایشگاه 

ص  ختصا و ا م  نا   ثبت

ــد کتاب  یــارانــه خــری

ــازی  ــج ــش م ــخ ــه ب بـ

ــن  ــیـ ــارمـ ــهـ ــی وچـ سـ

المللی  ه بین  یشگا نما

ن منتقل  ب تــهــرا کتا

شـــده اســـت. از ایــن 

رو، خــریــدارانــی که 

خــواهــنــد اعتبار  مــی 

خرید دریافت و در بخش 

ه  یشگا ــوری نما ــض ح

، ز آن استفاده کنند ا

جعه  با مرا نند  توا   می

ه  یشگا نما نه  ما سا به 

مــجــازی بــه نشانی

.ir�book.ic در قسمت پروفایل درخواست یارانه اعتباری خود را 
ثبت کنند. اعضای هیئت علمی و دانشجویان و طلاب سراسر کشور 

در صورتی که اطلاعاتشان را  به مراکز مربوط به ستاد نمایشگاه 

فرستاده باشند، می توانند برای دریافت یارانه اعتباری خود 

درخواست بدهند. پس از اختصاص یارانه اعتباری خرید کتاب،

علاقه مندان می توانند به دو صورت حضوری و مجازی از نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران خرید کنند. برای استفاده از یارانه در 

بخش حضوری در صورت حضور ناشر در نمایشگاه و موجود 

بودن کتاب در غرفه، خریداران می توانند با مراجعه به سامانه 

نمایشگاه مجازی کتا ب، کتاب های موردنظر خود را با احتساب 

یارانه اعتباری خریداری کنند. پس از نهایی شدن سفارش، کد 

پیگیری برای خریدار پیامک می شود. این کد در پروفایل و در 

بخش تاریخچه خریدها قابل مشاهده است و خریداران لازم است 

با همراه داشتن آن به غرفه ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران مراجعه کنند و با اعلام کد پیگیری سفارش، کتاب های خود 

را به صورت حضوری تحویل بگیرند. ناشرانی که در نمایشگاه 

فیزیکی کتاب حضور دارند، برای تحویل حضوری کتاب های 

خریداری شده در بخش مجازی نمایشگاه، می توانند پس از 

دریافت کد پیگیری سفارش از خریدار، در صورت موجود بودن 

کتاب ها در غرفه به پنل خود مراجعه و ارسال توسط ناشر را برای 

آن کد سفارش، ثبت کنند و کتاب ها را به خریدار تحویل دهند.

سی وچهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «آینده 

۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مصلای امام  خواندنی است»

خمینی (ره) و هم زمان به صورت مجازی در ketab.ir برگزار می شود.

بایدن  دست به دامن نویسندگان شد! 

ــی    ــحــران روزهــــــای ب

یکا  آمر جمهور    رئیس

ــی نـــــدارد. در  ــام تم

تازه ترین اتفاق، او دست 

ها  به دامان نویسنده 

شده بلکه از مخمصه ای 

دیگر خلاص شود. او 

ــدواری کرد  ــی ابـــراز ام

نجمن  ا ب  عتصا ا که 

نویسندگان آمریکا با 

رسیدن به یک راه حل 

خوب به پایان برسد. به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر،«جو 

بایدن» پیش از نمایش اثر جدید دیزنی پلاس با عنوان «چینی متولد 

آمریکا» در کاخ سفید، درباره اعتصاب جاری انجمن نویسندگان 

آمریکا صحبت کرد و خواستار دستیابی به توافقی عادلانه در 

اسرع وقت شد. کاخ سفید پس از آنکه انجمن نویسندگان آمریکا 

از روز اول می و در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اتحادیه 

تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون، خواستار اعتصاب سراسری شده 

بود، واکنشی به این موضوع نشان نداده بود. رئیس جمهور آمریکا 

«صمیمانه امیدوارم اعتصاب نویسندگان در  در این باره گفت:

هالیوود حل شود و نویسندگان به قرارداد عادلانه ای که شایسته 

آن هاست، در اسرع وقت برسند. این یک صنعت نمادین و معنادار 

اندرکاران  آمریکایی است و ما به نویسندگان و همه دست 

و داستان های  در این حوزه برای روایت داستان های ملت 

همه ما نیاز داریم.»

انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) با اعلام اختلافات گسترده 

با استودیوهای فیلم سازی از چند روز پیش، نخستین اعتصاب 

سراسری خود را در پانزده سال اخیر آغاز کرده اند. این انجمن 

در یک سند طولانی پیشنهادهایی برای افزایش حق وحقوق 

نویسندگان در صنعت سینما و تلویزیون آمریکا مطرح کردند 

که اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون آمریکا آن را نپذیرفته 

است. آخرین اعتصاب نویسندگان در نوامبر ۲۰۰۷ آغاز شد و 

صد روز طول کشید. این اعتصاب به پیامدهای ویرانگری در 

سراسر صنعت سینما و از دست دادن میلیاردها دلار انجامید.

تاکنون بسیاری از برنامه های هفتگی تلویزیونی در آمریکا از 

«استفن کولبرت» «جیمی کیمل»، جمله برنامه های «جیمی فالن»،

و... و همچنین ساخت فیلم «بلید» استودیو مارول در پی اعتصاب 

نویسندگان متوقف شده است.

۴شنبه
۲۰  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۹ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۷
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 ناویراسته

پیـرو نامـه ای که مـورخ... ارسـال شـد، صاحبنظران و 

کارشناسـان امـر محیـط زیسـت در جلسـه حضـور به 

هـم خواهنـد رسـاند.

ویراسته

پیرو نامه ای که در تاریخ... فرستاده شد، صاحب نظران 

و کارشناسـان محیـط زیسـت در جلسـه شرکـت 

خواهنـد کـرد.

نکته

کلیشه نویسی در نامه نگاری های اداری، به این راحتی 

دسـت از سر ما برنمـی دارد. برای شکسـتن این عادت 

باید شـکیبایی پیشه کرد. اما باور کنیم ساده نویسی، 

مؤدبانه تر و زیباتر اسـت.

#زین_قند_پارسی

خبر صاحب

 وحید حسینی ایرانی

ز  ا ر  پــــــد  [ . . . ] »

روی خــشــت  فــرش کــف  یادبود

ز  ا  ، ط حـــــــــیـــــــــا

، از  بوی  کاهگل  کوچه 

زمزمه  آب  و از هیاهوی گنجشک ها عبور 

کرد. به تاقی در قلعه بالا رسیده بودید.

ردیف درخت های توت و دکان آق عزیز. پدر 

دست دراز کرد و کیفی را از روی میخ برداشت .

. ــود و ورنــــــی  ــ ــی ب ــ ــورت ــ ــف ص ــ ــی ــ ک

قشنگ ترین کیفی که در همه عمر دیده ای .

هنوز هم نمی دانی که آن همه زیبایی از 

کیف می آمد یا از نگاه پدر. یاد کیف هنوز 

هم در دلت، شادی و غم را با هم زنده می کند.

دوباره در کوچه بودید ، پدر تند می رفت و 

. تو کیف بر شانه هم پای پدر می دویدی 

ــرو  ــی راه ــک ــاری ــه ت از روشـــنـــایـــی روز ب

رسیدید ، دری باز شد و نگاهت پر شد از 

آن همه آدم که بی کلاه بودند و موهایشان را 

سربالا شانه زده بودند. در دولت آباد همه 

مردها کلاه به سر داشتند، بودن آن همه مرد 

بی کلاه بیشتر به شوخی و بازی می مانست.

در آستانه در بودید که نگاه ها به سوی شما 

پدر  پاهای  اختیار در پناه  چرخید. بی 

ــگ در  ــن ــب چ ــری ــی غ ــول ــادی، ه ــت ــس ای

دلت انداخته بود. پدر، دستت را گرفت تا 

تو را بــه مــردهــای بــی کــلاه نــشــان دهــد.

و با  بودی  پدر چسبیده  پاهای  به  محکم 

صدای بلند می گریستی. می گریستی و 

حاضر نبودی پای پدر را رها کنی.

لحظاتی بعد در روشــنــایــی روز بودید،

پدر بازی می کرد، باد با دامن کت 

پــدر تند مــی رفــت و کلاهش پر 

بود. کیف صورتی بر  از خشم 

شانه تو نبود، در دست پدر بود.

پدر پا به تاریکی دکان آق عزیز 

گذاشت و بدون کیف بیرون آمد.

پدر در آستانه حیاط، وقتی تو هنوز 

در کمرکش کوچه بودی ، برگشت و 

خیره نگاهت کرد. در نگاه پدر انگار باد 

می آمد و همه محبت ها را می روبید.

پدر گفت:«بچه بی سواد به درد ما نمی خورد.

باید استای چراغ ساز را خبر کنم تا تو را توی 

بشکه بگذارد و سرش را لحیم کند.»

ــر  ــازه پ ــاط را ت حـــوض گـــرد وســـط حــی

ــد و بـــــه جـــــای آب، در  ــ ــودن ــ ــرده ب ــ ک

. ند بود   شته کا   ن مجا د با   ی ها   بوته   آن

ــر از سنگ کردی و در  پ   هایت را جیب 

لای بوته های بادمجان به کمین نشستی.

ــاز  ــراغ س ــای چ ــت ــدن اس در انــتــظــار آم

بــاران کنی. ــا او را ســنــگ  بـــودی ت

آغــاز شب بود که دستی بر  ســایــه روشــن 

. مادر  . هول زده برگشتی  شانه ات نشست 

لبخندبه لب بالای سرت ایستاده بود.

نـــه بـــشـــکـــه ای بـــه خـــانـــه آوردنـــد و 

نه استای چراغ ساز آمد و تو با چشم های پر 

از اشک، دنیای مردان بی کلاه را پذیرفتی .

 آق عزیز کیف صورتی را فروخته بود 

، کـــیـــفـــی  و هـــیـــچ 

نبود. کیف صورتی 

آق عــــــــزیــــــــز 

نمی دانست که کیف را به کی فروخته و در 

را بر شانه هیچ  مدرسه هم کیف صورتی 

انگار  ای نــدیــدی. کیف صورتی  بــچــه 

رؤیایی بود کــه در یــک روز زرد پاییزی و 

در مرز میان بودن و شدن، چهره نمود و 

برای همیشه از تو گریخت.»

یکـی دیگـر از قدرنادیده هـای فرهنـگ 

درگذشـت! یکی که از لطافـت قلمش - متن 

بالا - پیداست تعلق داشته به تبار نگارندگان 

و تعلـق خاطر بـه قلـم. و معنای «نگارنـده» را 

چه «نویسـنده» بدانی و چـه «نقاش»، درباره 

او بیـراه نگفتـه ای که حمیدرضـای خزاعی، 

هم داسـتان نویس و شـاعر بود و هم نقاشـی 

و عکاسـی می کرد و بی گـمانْ اهل کند وکاو 

و پژوهـش نیـز بـود. و همیـن آخـری، شـاید 

مایـه حسرتـش شـد وقتـی بامـداد دوشـنبه 

لِم  هجدهـم اردیبهشـت، همچـون عـوا

افسانه های خراسان، اتفاقی ماورایی را از سر 

گذراند. این اتفاقْ بدرودِ حمیدرضا خزاعیِ 

شصت وهشت ساله با جسـم خاکی بود و آن 

حسرتْ انتشارِ یکی از جامع ترین مجموعه های 

افسـانه های ایرانی. دریغ و افسوسـی که به 

دلِ دلدادگانِ فرهنگ، خاصه دوسـتداران 

افسـانه های خطه خاوران، نیـز مانده و خدا 

می داند تا کی پایدار خواهد ماند!شادروان 

خزاعی پنجم مهر سال ۱۳۳۴ در دولت آبادِ 

زاوه خراسـان زاده شـد. یازده سـالگی با 

خانـواده اش به مشـهد آمدنـد و البته تا 

جاگیریِ کامل در این شـهر، چند باری 

میان مشـهد و بجنورد جابه جا شـد. در 

خاطره ای که آغاز این مطلب از قلم و زبان 

آن مرحوم خواندید، پیوندش با درس و مشق 

در روز اول مدرسـه دوسـتانه نیسـت امـا بعد 

بـه دنبال یادگیری می رود و آموختِن رسـمی 

را تـا دانش آموختگـی از دانشـگاه تهـران در 

رشته علوم اجتماعی پی می گیرد. در روزگار 

تحصیـل، به وقت سـه ماه تعطیلـی، کارهای 

جوربه جـور می کند؛ یکـی اش فروش کتاب 

در حاشـیه خیابـان. کتاب و خاصـه ادبیات، 

می شـود دل مشـغولی اش در زندگـی و مـرز 

ایـن فرهنگ دوسـتی بـه خوانـدن هم بسـته 

نمی شـود؛ او شـعر و داسـتان می نویسـد و 

عکـس می گیـرد و نقاشـی می کنـد. سـال 

۱۳۶۷، نامـش کنـار چنـد خراسـانی دیگـر 

(محمـود دولت آبادی، اصغـر الهی، محمود 

خوافی، حسـین آتش پـرور) روی جلد کتاب 

«دریچـه تـازه» نقـش می بنـدد و داسـتان 

کوتاهش هم پای نوشته های آن نویسندگان 

چـاپ می شـود. او و خوافـی و آتش پـرور جزو 

نسـلی اند کـه در نـگاه برخی اهالـی ادبیات 

ما نسل سـوم داستان نویسـی ایران به شمار 

می آیند. دردا که همراهی این سه پیشکسوت 

داسـتان مشهد دوامی نداشت، اگرچه سال 

۱۳۶۹ و پیش از این ناسازگاری و پراکندگی، 

آن هـا بـار دیگـر در یـک مجموعه داسـتان 

گروهـی، «خوابگـرد و داسـتان های دیگر»، 

و ایـن بـار هـم دوش نویسـندگانی از دیگـر 

نقـاط کشـور (هوشـنگ گلشـیری، ابوتراب 

خسروی و...) داستان ارائه کردند. ۱۳۷۲، 

خزاعی «نقش خیـال» را به عنوان نخسـتین 

مجموعه داسـتان مسـتقل خـود بـه چـاپ 

می رساند. سـال بعد، اثر دیگری از او منتشر 

می شـود منتها این بار کتابش گردآمده ای از 

شعرهای اوست: «باغ سرخ و سبز».حمیدرضا 

خزاعـی سـال ها در شرکت هـای مهندسـی 

بـه مطالعات اجتماعـی و جمعیتی اشـتغال 

داشـت و این پیشـه، سفرهای پرشـمار او را به 

شـهرها و روستاهای کشور، به ویژه خراسان، 

سـبب شـد. همین ره نوردی ها دانسته های 

بسیاری از فرهنگ مردمان سرزمینش را بهره 

او کرد. از جمله گوهرهای این گنجینه بزرگِ 

آگاهی، افسـانه هایی بود که با نشسـتن پای 

نقَل مردم در نقاط گوناگون خراسان و ضبط 

صـدای راویان گرد آورد. صداهای یادشـده، 

بـر پایـه گفتـه خـودش، کمابیـش چهارصـد 

سـاعت اسـت کـه آورده آن، ۱۰جلـد کتـاب 

«افسانه های خراسـان» شامل افسانه هایی 

از نیشابور، تربت حیدریه، تایباد، اسفراین، 

سبزوار، بیرجند، قاین، نهبندان و طبس است. 

البتـه این، تنها بخشـی از گنجینه ارزشـمند 

یادشـده اسـت و نابسـامانی نـشر و اقتصـاد 

ایـن پژوهشـگر کوشـا و پیگیـر را از رسـیدن 

بـه خواسـته اش، تدویـن دایره المعارفـی از 

افسـانه های خراسـان، باز داشـت.

 نویسنده فقید کارنامه درخوری دارد و بیش از 

سی جلد کتاب به جا گذاشته است:  مجموعه 

هفت جلدی «زیباترین افسانه ها» (افسانه 

پریان، افسانه طنز، افسانه شعرها، افسانه 

گل ها، افسانه کچل ها، افسانه عیاران،

افسانه شاه عباس)، مجموعه سه جلدی 

هــا» (افسانه محبت، خون  «کــودکــانــه 

برفی، آدم چوبی)، مجموعه چهارجلدی 

«افسانه های شاهنامه» (افسانه ایران زمین،

افسانه زال و رودابه، افسانه رستم، افسانه 

سیاوش)،  «عروس باران» (داستان بلند)،

«افسانه باران یا باران خواهی در ایران»

(پژوهش) و جز این ها. این کارنامه از 

این هم  می توانست پر وپیمان تر  باشد 

و مجموعه ای بسیار مفصل تر و نفیس تر 

روی  از میراث کنونی آن مرحوم  پیش 

عاشقان فرهنگ ایــران. یادش گرامی و 

روانش آرام.

*خاطره مکتوب شادروان حمیدرضا خزاعی 

که در آغاز این مطلب آمد و عمده اطلاعات 

این مطلب را از تارنمای شخصی او به نشانی 

www.mahjan.ir برگرفته ایم اما املا و 
الخط  زبان نگاره متن خاطره،  پیرو رسم 

شهرآرا است.

 روایت رضا(ع)
مروری مختصر بر ۳رمان رضوی

این بار رسول سرش را پایین می اندازد و نفسش را در  ماجراهای   برخلاف دو کتاب قبلی ماجراهای دخیل عشق برخلاف دو کتاب قبلی

 بریده ای 

 تو 

کنیزی را می خوانم و برف آب می خواهم از 

- تو که محرمی به نهان ترین اسرار این 

کاخ غادیه! میان تو و مهم ترین تصمیمات 

هیچ کس را به این منزلت که تویی راه 

کاتب افسانه های خراسانی
حمیدرضا خزاعی، داستان نویس، شاعر، نقاش، عکاس و پژوهشگر مشهدی درگذشت*

ــرو  ــی راه ــک ــاری ــه ت از روشـــنـــایـــی روز ب

 دری باز شد و نگاهت پر شد از 

آن همه آدم که بی کلاه بودند و موهایشان را 

 در دولت آباد همه 

 بودن آن همه مرد 

بی کلاه بیشتر به شوخی و بازی می مانست.

در آستانه در بودید که نگاه ها به سوی شما 

پدر  پاهای  اختیار در پناه   بی 

ــگ در  ــن ــب چ ــری ــی غ ــول  ه

 دستت را گرفت تا 

تو را بــه مــردهــای بــی کــلاه نــشــان دهــد.

و با  بودی  پدر چسبیده  پاهای  به  محکم 

 می گریستی و 

حاضر نبودی پای پدر را رها کنی.

لحظاتی بعد در روشــنــایــی روز بودید،

پدر بازی می کرد، باد با دامن کت 

پــدر تند مــی رفــت و کلاهش پر 

 کیف صورتی بر 

پدر پا به تاریکی دکان آق عزیز 

گذاشت و بدون کیف بیرون آمد.

 وقتی تو هنوز 

 برگشت و 

 در نگاه پدر انگار باد 

بــاران کنی. ــا او را ســنــگ  بـــودی ت

آغــاز شب بود که دستی بر  ســایــه روشــن 

. مادر  . هول زده برگشتی  شانه ات نشست 

لبخندبه لب بالای سرت ایستاده بود.

نـــه بـــشـــکـــه ای بـــه خـــانـــه آوردنـــد و 

نه استای چراغ ساز آمد و تو با چشم های پر 

از اشک، دنیای مردان بی کلاه را پذیرفتی .

 آق عزیز کیف صورتی را فروخته بود 

، کـــیـــفـــی  و هـــیـــچ 

نبود. کیف صورتی 

آق عــــــــزیــــــــز 

و تعلـق خاطر بـه قلـم. و معنای «نگارنـده» را 

چه «نویسـنده» بدانی و چـه «نقاش»، درباره 

او بیـراه نگفتـه ای که حمیدرضـای خزاعی، 

هم داسـتان نویس و شـاعر بود و هم نقاشـی 

و عکاسـی می کرد و بی گـمانْ اهل کند وکاو 

و پژوهـش نیـز بـود. و همیـن آخـری، شـاید 

مایـه حسرتـش شـد وقتـی بامـداد دوشـنبه 

لِم  هجدهـم اردیبهشـت، همچـون عـوا

افسانه های خراسان، اتفاقی ماورایی را از سر 

لِم  هجدهـم اردیبهشـت، همچـون عـوا

افسانه های خراسان، اتفاقی ماورایی را از سر 

لِم  هجدهـم اردیبهشـت، همچـون عـوا

گذراند. این اتفاقْ بدرودِ حمیدرضا خزاعیِ 

شصت وهشت ساله با جسـم خاکی بود و آن 

گذراند. این اتفاقْ بدرودِ حمیدرضا خزاعیِ 

شصت وهشت ساله با جسـم خاکی بود و آن 

گذراند. این اتفاقْ بدرودِ حمیدرضا خزاعیِ 

حسرتْ انتشارِ یکی از جامع ترین مجموعه های 

افسـانه های ایرانی. دریغ و افسوسـی که به 

دلِ دلدادگانِ فرهنگ، خاصه دوسـتداران 

افسـانه های خطه خاوران، نیـز مانده و خدا 

دلِ دلدادگانِ فرهنگ، خاصه دوسـتداران 

افسـانه های خطه خاوران، نیـز مانده و خدا 

دلِ دلدادگانِ فرهنگ، خاصه دوسـتداران 

می داند تا کی پایدار خواهد ماند!شادروان 

خزاعی پنجم مهر سال 

زاوه خراسـان زاده شـد. یازده سـالگی با 

خانـواده اش به مشـهد آمدنـد و البته تا 

جاگیریِ کامل در این شـهر، چند باری 

میان مشـهد و بجنورد جابه جا شـد. در 

جاگیریِ کامل در این شـهر، چند باری 

میان مشـهد و بجنورد جابه جا شـد. در 

جاگیریِ کامل در این شـهر، چند باری 

خاطره ای که آغاز این مطلب از قلم و زبان 

آن مرحوم خواندید، پیوندش با درس و مشق 

در روز اول مدرسـه دوسـتانه نیسـت امـا بعد 


